از ته لهجه های کوه
تکرار سرخوش فریاد

تا بی زبانی هر سنگریزهء مغروق.
از هر سرود رود

تا کهکشان نغمه های سه تاری

کز هق هق شبانه شکایت دارد

از ابرهای دودی شکل

تا آتش چپق ماه

و سوختن روزهای ناغافل

در انتظار آمدن من. 

بی وقفه می زند این دل

وقتی سفر هنوز به آخر نمی رسد.

091821
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